
 (4) تفسير سوره حمد از: استاد شهيد مرتضی مطهرى

َ رَبِّ الْعالمَينَ.   ادامه تفسير الْحَمْدُ لَِلّه

معلوم مى گردد كه معنايش تنها سپاسگزارى نيست بلكه ستايش و « حمد مخصوص اللَّه است»از اينجا كه 

 پرستش نيز در آن گنجانده شده است.

خداوند به دليل اينكه يگانه ذات شايسته پرستش است و به دليل اينكه رحمن و رحيم است او را ستايش و 

 سپاس و پرستش مى كنيم. 

خلاصه اينكه حمد يك احساس پاك درونى انسانى است و از اعماق روح انسان سرچشمه مى گيرد كه جمال 

 و جلال را بستايد و در مقابل عظمت خاضع باشد.

است كه سوره حمد مستلزم معرفت الهى است، يعنى تا انسان نسبت به خداوند معرفت كامل پيدا نكند  و اين

 نمى تواند يك سوره حمد را درست و صحيح و به صورت واقعى كه لقلقه لسان نباشد بخواند. 

و  زرگى استمثلاا ملاحظه كنيد كه شما وقتى به انسانى برخورد مى كنيد كه داراى روح بسيار متعالى و ب

او را داراى ملكات و فضائلى تشخيص مى دهيد و هنگامى كه به او نيازى پيدا كرديد دريافتيد كه وى بدون 

هيچ گونه چشمداشتى در رفع نياز شما دريغ نداشته و خير و احسان او به شما رسيده است، اكنون كه شما 

در محفلى برده شود شما همچون بلبلى  در مقابل عظمت روحى اين شخص خاضع گشته ايد اگر نامى از او

كه در مقابل گل قرار گرفته، عاشقوار به مدح او سخن آغاز كرده و از ته دل او را مى ستاييد. اين ستايش 

 از عمق روحتان سرچشمه گرفته و چه بسا با اين ستودن، احساس لذت و راحت مى نماييد. 

م و بارها گفته ايم كه عبادت لازمه شناخت خداوند است و در نماز، انسان يك چنين حالتى دارد و ما معتقدي

 تا خداشناسى كامل نگردد عبادت اوج نمى گيرد. 

 البته اين درجه را همه كس نمى تواند ادعا كند و آن على بن ابى طالب است كه مى گويد: 

 تكَُ اهْلاا للَْعَبادَةَ فعََبدَْتكَُ الهى ما عَبدَْتكَُ طمََعاا فى جَنهتكََ وَ لا خَوْفاا مَنْ نارَكَ بلَْ وَجَدْ 

 پروردگارا! اينكه من تو را پرستش مى كنم نه براى بهشت توست و نه براى ترس از جهنمت.

 اگر بهشت و جهنمى هم خلق نمى كردى من تو را چون شايسته پرستش هستى عبادت مى كردم. 

دى و نه چون در آخرت به عبادت پرستش من براى اين نيست كه مرا خلق كردى و به من احسان نمو

 كنندگان بهشت مى دهى، بلكه چون تو هستى و تو لايق پرستشى. 

 و به قول سعدى: 

 گر از دوست چشمت به احسان اوست 

 تو در بند خويشى نه در بند دوست 

 خلاف طريقت بود كاولياء 



 تمنا كنند از خدا جز خدا

 تفسير: رَبِّ الْعالمَينَ.

اى كه بتوانيم معادل آن قرار دهيم نداريم. گاهى به نيز بايد بگوييم كه در فارسى كلمه « رب»درباره كلمه 

 اختيارى، هم مفهوم خداوندگارى و صاحب «رب»کنند.... ولى گويا در كلمه  كننده معنى مى معناى تربيت

 دهنده. كننده و پرورش  نهفته است و هم معناى تكميل

 رسان همه عالم است. الم است و هم كمال اختيار عخداست كه هم صاحب 

توانند البته خداوند عالم عوالمى خلق كرده است كه موجودات آن عوالم به دلايلى خاص، هر كمالى كه مى 

 داشته باشند از همان اول دارند. 

عليت اى )بصورت بالقوه( در آنها وجود ندارد بلكه همه به فبه عبارت ديگر هيچ گونه استعداد و قوّه 

 اند. اند با تمام كمال ممكنشان آفريده شده اند يعنى از اولى كه آفريده شده رسيده 

كنيم، يعنى عالم دنيا يا عالم ماده، عالم تدريج است و نظامش چنين ... ولى عالمى كه ما در آن زندگى مى 

 ز و انجامشان دوتاست.كنند، ... آغاشوند و به سوى كمال سير مى  است كه وجودها از نقص آغاز مى

اند. ... عالم جماد، عالم گياه، عالم حيوان، عالم انسان، عالم افلاك، همه از نقص به سوى كمال در حركت 

اند. اين خداوند است كه موجودات همه اين  هيچ كدامشان در آغاز آفرينش به صورت كامل آفريده نشده

 است. « لمينربّ العا»رساند و عوالم را به كمال نهايى مى 

خود نيز به گروههاى مختلف  شود كه اصولاا اين جهان، جهان پرورش است. انسان كه از قرآن استفاده مى

 شود همه افراد آن در حال پرورش يافتن هستند؛ )خوبها و بدها( تقسيم مى 

شود  و جالب اين است كه گويى جهان يك محيط مساعد كشاورزى است و هرگونه بذرى در آن پاشيده

ند نيز كار يابند بلكه بدها يعنى كسانى كه تخم بد مىيابد؛ در اين عالم نه تنها خوبها تكامل مى پرورش مى 

 كنند.در نظام اين جهان مراحل خود را طى مى 


